
يشناخت جهانيمباننديبرا
 شرفتيپياسلاميالگو

 15/05/1395 تاريخ تأييد: 23/10/1394 تاريخ دريافت:
* قاسم ترخان ____________________________________________________________________

 چكيده

پيبا الگوياز جهات،شرفتيپياسلاميالگو گمانيب از شرفت،يسكولار و تفـاوت
كـه در حـوزة معـارفيفراوانـيالگـو بـر مبـاننيـايدارد. ابتنا تشابهگريديجهات
وشـناخت انسـان،يشـناختيهسـت،يخداشـناختيماننـد مبـان،شوديمديتولياسلام ي

ازياسلاميكه نقطة فارق الگو انجامديميريچشمگيها به تفاوت،يشناخت ارزش
 سكولار خواهد بود.

حاضر ضمن نوشتاراست،يشناخت جهانيمبان،الگويمبان ترين مهمازكه ازآنجايي
ُِِ ا داده سـامانرايتلاش،از منظر اسلاميشناخت جهانيمبنانهاشاره به ني ـتـا برونـداد

انديبنشـهبه نظار شرفتيپةينظردررايمبان  بـررايمبـانآنتي ـجهـت رعانيـو از
.بشمارد لازم الگو كنندگاننيتدو
در الگـويشـناخت جهـانياسـت بـر اسـاس مبـانيكـه ضـرورجينتا ترين مهمازيبرخ

سويگذار هدف.1از:ندا عبارتاشراب شود،  ويقرب اله،يو معنوينيديترقيبه
خيزندگ هـا ارزشتيـو حاكميمعادبـاوريارتقـا،يو سـعادت دوجهـانري ـعابدانه،

ا.2؛عدالتژهيوهب و تفكر، فقه، عمل صـالح، و اخـلاق بـه مثابـه مـانيلحاظ رشد علم
مديالهيعتمداريشر.3؛شرفتيپيها عرصه يوسوده سمت.4ي؛و علميفقهتيريو

.و انديشه اسلاميپژوهشگاه فرهنگ استاديار گروه كلام*
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بنيعلم هاي پژوهش و بررسـيالهـتي ـفاعلادي ـبر اساس علـليو خـدامحور، كشـف
.6ي؛ديــو توحيارزشــيگــرا وحــدتيســاختار اجتمــاع جــاديا.5ي؛و معنــويمــاد

و ظرف منظوربهيبسترساز .با مشكلات روياروييدرهاتيشكوفايى استعدادها
 شـرفت،يپةي ـنظر شـرفت،يپياسـلاميالگـو،يشـناخت جهـانيمبان:واژگان كليدي

.فلسفة الگو
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 درآمد

با شرفتيپياسلاميالگو پيالگواز جهاتي ياز جهات؛ ولي تشابه دارد شرفتيسكولار

يكه در حوزة معارف اسـلاميفراوانيالگو بر مباننياي. ابتنابا آن متفاوت استگريد

،يشـناخت ارزشويشـناخت انسان،يشناختيهست،يخداشناختيمانند مبان،شوديمديتول

از سـكولار خواهـدياسـلاميكه نقطة فارق الگو انجامديميريچشمگيها به تفاوت

از مباني جهان بود.  نظـرازجهـان كلـي هاي كه به ويژگي استترين مباني مهمشناختي

و ساختمان كلي جهانكههايژگيواين. اشاره دارد اسلام دهنـد، را تشكيل مـي ساختار

ب افزون بر ويژگي (ناظر (نـاظر بـهه صورتهاي صوري و مـادي ة جهـان)، مـاد جهان)

( هايي است كه به سويه مشتمل بر ويژگي و غايت جهان هـاي سـويه هاي ارتباط با فاعل

و انسان) مرتبط است از حاصل بحث دربارة اهم ويژگي. ارتباط آن با خدا هـاي جهـان

نهُ  گانة ذيل را پيش روي ما نهاده است: منظر اسلام، مباني

و بقا به خداوند نيازمند است و در حدوث .مبناي اول: جهان مخلوق است

(طول عالممبناي دوم: و مسببات ميو عرضيبر اساس نظام اسباب و شـودي) اداره

منيا  باشند.)يرماديغ(يو معنويماد توانندياسباب

. شوديمريتدب خداوند دستبه جهانمبناي سوم:

ييمستشـعرانه بـه سـمت هـدف نهـاو اسـت زنـده واحدكي جهانمبناي چهارم:

م . كنديحركت

هميجهان فعلمبناي پنجم: جهـاننيتـرو كامـلنيبهتـر،آنيها بخشةو واقع با

) و حسن بودن نظام آفر مبنايممكن است ).نشياتقان صنع

و متغيرازعتيطب جهانمبناي ششم: .استبرخوردار وجه ثابت

و تـلاش، آزمـايماد جهانمبناي هفتم: و محل كـار ،و ابـتلاشيدر خدمت انسان

و گهواره و عرصيبرايا گذرگاه تكامل و تعالةرشد او مـيظهور ؛ديـآياو بـه شـمار

و هـدف،)كامـل(انسـان اسـت كرده شكوفاراشياستعدادهاكهيانسان تحققرو ازاين

.استيهست جهانييبرپاتيغا
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و در منابع زيستي جهان از جهت مبناي هشتم: با نيازهـاي زيسـتندگان تطـابق دارد

 صورت استفادة صحيح، كمبودي ندارد.

كهمبناي نهم: جهان طبيعت، جهان و انسـان گذار است به عالمي فنا در او راه ندارد

 در آنجا به سعادت ابدي خواهد رسيد.

در هاي جهان گمان اخذ ويژگي بي ة(فلسـفةگانـ سـهيمحورهاشناختي به مثابة مبنا

ياجـرا وكـار سـازو شـرفتيپيرانـياـياسلاميالگو شرفت،يپياسلاميةنظر*،الگو

ال، بروندادهاي فراواني را در الگوي پيشرفت) الگو و تـدوين ــياسـلاميگـو طراحي

ايـن نوشـتار، پـرداختن بـه براينـد مبـاني؛ امـا رسـالت به همـراه دارد شرفت،يپيرانيا

 شناختي در نظرية پيشرفت است. جهان 

 پيشرفتنظريةدرو نقش آنها شناختي جهانمباني

اصـولم،يمنـد از مفـاه نظـاميا مجموعـه، عبـارت اسـت از شـرفتيپيـة نظراز نظر ما

تيوضـعلي ـمطلوب، اصول تحلتيوضعميو راهبردها كه شامل ترسنيموضوعه، قوان

معرييتغيموجود، اصول راهبردها اسـاس . بـراين شـوديمشيپايهاو شاخص ارهايو

نهُ مي گانه بر چهار ركن مطرح تبيين برونداد مباني تواند محور بحث باشـد؛ امـا بـه شده

. اختصار محور اول، يعني ترسيم وضعيت مطلوب، مورد تأكيد اين نوشتار استجهت 

 شرفتيپنظريةو جهانييازاوتيماه.1

جهـان الـف) اشـاره دارد كـه عناصـر بـه ايـنيژگيونيا **دارد.يياوازتيماه جهان

ب) دارديآغازو مخلوق است  ا. /102ر.ك: انعـام:( خداونـد اسـت،جهاننيآغازگر

ج) 117بقره:/62غافر:/62زمر:/16رعد: نه). و آغـاز جهان  نيازمنـد،تنها در حـدوث

و كاركردهـا، گسـترهف،ي ـمانند تعريكه مباحث افتيدر توانيمياجماليبا نگاه* و امكـان، ضـرورت، اهـداف
م هاي پيشرفت عرصه و شونديكه در فلسفة الگو طرح ميشناخت جهانيهايژگياز .رنديپذياثر

و فاعل جهان مـرتبط اسـت؛ امـا يـك مبنـاي ** روشن است كه اين ويژگي، اگرچه به سوية ارتباط جهان با خدا
 آيد. خداشناختي براي الگو به شمار نمي
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ن؛خداوند است /88:قصـص/ 255و 115:بقره(ر.ك: به او وابسته استزيبلكه در بقا

آنيتجل مدل). 111:طه/3–2:عمرانآل/4:ديحد/27و26:رحمنال تيـعل،كه در

منيبه بهتر،به تشأن ارجاع داده شده استاياشنيب عـالمةهمـيتوانـد وابسـتگينحو

اوتي(ماه و بقا بـه نمـايياز ج1417،ييطباطبـا( بگـذاردشيعالم) را در حدوث ،2،

ص1365و 348ص ج1379/ ملاصدرا، 101-106، ص2، ،299(.

مي آيا اين ويژگي شكبي داشته باشند؟توانند نقشي مبنايي در اركان نظرية پيشرفت ها

 توان مواردي از اين تأثيرگذاري را مشاهده كرد؛ مثلاً: در ترسيم وضعيت مطلوب مي

و گرانةدارد، پس نقطـيا نندهيآفرو استدهيآفركي،جهان اگر يالگـو گـاهيثقـل

ويياوازتيماهديبا شرفتيپ بانياجهان باشد ،شـرفتيپيها عرصهدر تمامديمسئله

.دهد قرار خود پوشش تحترايزندگو علمةعرص مانند

،يعلمـ هـاي پژوهشيسوو خواهد شد سمت موجبعلم،ةعرصدر مبنانيا لحاظ

صـرف فـراهمةانيگراعتيطبيانصراف از الگويبراياساسيهانهيزمو دادهخدا قرار

ص1393ترخان،(ر.ك: شود ،159-188(.

درةنقطكه الگوي پيشرفت بايد در برابر آنجايياز  اعـلام،يزندگيها عرصهمطلوب

 بـهيزندگيها مطلوب عرصهةنقطميدر ترس توانديم جهانييازاوتيماه كند، موضع

.ديآ كار

و زندگي را طبق فرمـان او تنظـيم اگر جهان از اوست، پس بايد گوش به فرمان او بود

ب و و شاكر بود. شكر عملـي بـه كرد. بايد از او به جهت خلق سط هستي سپاسگزاري كرد

و در برابر اميباشـ بردار فرمانياله هاينمافر آن است كه عابدانه زندگي كنيم همـاننيـ.

آيزيچ ربكمُ«: انعامةسور 102يةاست كه در اللَّه ُكمكُـلِّ ذل إلاَِّ هـو خـالقُ إلِـه ءشَـيلا

وهدبكن،شده كه چون خداوند خالق استحيبدان تصر»فاَع .ديپس او را عبادت

هـا را بـه شـود كـه انسـانميتنظـياگونهبهديبا شرفتيپياسلاميالگونيا بنابر

سوكيخدا نزد بندگي و به ديكند  بـهرا مـا مبنـانيـاگرياو رهنمون باشد. به عبارت

و حقـوقنياز قـوان كنـد كـهيمـتيهداعيخدامحور به لحاظ نظام تشريالگو سمت

ا خداستةديجهان خلقت، آفر اگرعلاوهبه. اشراب شده استياسلام ،جهتنيو در

غنيبيتفاوت و نريانسان هرستيآن شو بـه او منتسـب،بـر او صـادق اسـتءيآنچه
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و ماه ايياوازتياست ال ضـرر صورتنيدارد، در  ماننـديه ـرسـاندن بـه مخلوقـات

ح و مي غيرمجاز وانانيدرختان بواخون نظر مطمحو صرفاً نفع انسان شود تلقي بـه.دهد

با مبنانيا اقتضاي ديگربيان ديگر  ـآن است كه جهت حاكم بر الگو جهـت عشـق بـهدي

 داشـتنييخـداتي ـماهگمانبي كند.نيهمه را تأميهمه موجودات باشد كه نفع واقع

و طب نكردن در تعرض، نقش اساسي نظام احسنبرخورداري جهان از جهان و عـتيبـه

كهآنيعيطبميپاسداشت حر .دبايد مورد لحاظ قرار گير شرفتيپيدر الگودارد

آسليدر تحل ادشدهي مبنايشكيب مزين موجودتيوضعيشناسبيو وديآيبه كار

و كلاناريمع پايو شاخص ثابت تي ـماهةبـا سـنجيعنـي شـود؛يمـيالگو تلقشيدر

ميياواز پتيوضـع به خـلأ توانيجهان پـ شـرفتيموجـود و بـرايكشـور آنيبـرد

.(توضيح اين مطلب به نوشتار مستقلي نيازمند است) كرديشياند چاره

و عرضي نظامو شرفتيپنظرية.2  جهان طولي

و عرضـي كـهكه آن استجهان، هاييژگيو از  بـهآنازجهان بر اساس نظـام طـولي

مي،شدهريتعبياله سنت ( اداره / مطهـري،43/ فـاطر:23/ فـتح:62ر.ك: احـزاب: شود

ج1384 ــص1، ج1383و 531و 410-380و 147-132، ص ــص2، در.)136و87، ص

مييژگيونيا  شود كه:، توضيح داده

م الف) .باشند(غيرمادي)يو معنويماد توانندياسباب

و تبديقطعسنت الهيب) الياست سـخن بـدان معنـانيـو تبدل در آن راه نـدارد.

هستين  ـاسباب وجـود نـداردياثرگذاريبرايطيشرا گونهچيكه گريهمـد بـا اسـباباي

نميمانعي،و در اثرگذار داشت نخواهنديتزاحماي تعاضد رشيبلكه با پـذ؛كنديدخالت

و معاضدت متيها، آنچه درنها تزاحمات .م اسباب استبر اساس نظا،افتدياتفاق

طب رگذاريتأثيمعنو عواملج) (بهعتيدر جهان ،اعتقاداتو مانيادو گروه انساني

.شونديمميتقسغيرانسانيو*)هاو كنشهارفتار،ها منشو اخلاق

و جايگـاه ايـن بيان شد كه پرداختن سوية ارتباط جهان با عامل انساني، انسان* در شناسي نيست گونـه از مباحـث
 شناسي است. جهان
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دييرفتارها: شونديمميكلان تقسةبه دو دست رگذاريتأثيرفتارهاد)  ـكه در فـروع ني

و جهاد رند؛يگيميجا ، روزه  اعمـالقيمصـادازكهييرفتارهاو مانند نماز، زكات، حج

ن ستند؛يننيد فروعاتاز اما؛نديآيم شماربه ناصالحاي صالح و به مردميكيمانند احسان

و نزد و مادر آن كانياعم از پدر ،بخشنيادركردن به مردم قرار دارد.يبد،كه در مقابل

و عدالت ورزةصل،و انفاق صدقه وييقضـا،ياسـيسيهاو مرتكب نشدن ظلمدنيرحم

جا،يمال تنهـا بـه احسـان نـهةو گسـتررهيـدا گـريدييبرخوردارند. از سـوييبالا گاهياز

شـامل نيـزراو ...و نباتات واناتيحيحتو رمسلمانانيغ بلكه؛اردند اختصاص مسلمانان

قو،زناوازدواج.شوديم و آنوشـكر نعمـت،اثـملصدق ويطهـارت ظـاهر،كفـران

و تـلاوت قـرآنحيتسبو ذكر،دعا،ستغفارا،اياشيخوردن برخ،نذري،باطن چشـم،خدا

در هســتندييرفتارهــا ازجملــهزيــنو ... زخــم ،يقحطــ ماننــديعــيطبيبــلا نــزولكــه

.كننديمفاياياساس نقش،يآسمانوينيزم بركاتاي باران كمبودويسال خشك

 از عوامـليبرخـ. است متفاوتشده از عوامل گفتهكيهردريرگذاريتأث زانيمهـ)

و علبهغيرانساني انساني  عوامـلريتـأث مانند رگذارند؛يتأثحوادث عالمدرتامهتينحو

ونيزميبقادر� معصوم امامتأثيراي انديهالضيفيمجراكه(فرشتگان)يعقل مجرد

بر عـالم هسـتي؛انيجنريتأثو سريان فيض در عالم هستي، اما برخي ديگر مانند آسمان

در اغلب موارد از دو سـوزينيو رفتارياخلاق عوامليرگذاريتأثيا استاقتض نحو به

عوامل معنوي

عوامل انساني

عوامل بينشي

عوامل منشي

عوامل كنشي

عوامل غيرانساني
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ا؛استتضبه نحو اق ،بـر سـنتو بـلا بنـابتيمصـيگـاهيعنيعلت تامه باشد؛ نكهينه

و مهلت بنـا بـر سـنت-اجريادتيزاز نظر-امتحان و نعمت و امهـال،است اسـتدراج

دن،ياساس اگرچه فقدان نعمات مادنيااست. بر آنييايعذاب بـدكاران اسـت، امـا بـه

ن و كنـديمتيفرد حكااياز ناصالح بودن آن قوم،كه در هر جا وجود داشتستيمعنا

به؛خاص شكرگزاران استيعطا،نعمتادياگرچه ازدنيهمچن ننيااما كـهستيمعنا

*فرد شكرگزار است.ايآن قوم،در هر جا وجود داشت

بههردر  شـرفتيپياسـلام يـة نظردريريتـأث چـه شـده گفتـه مباني حال باورداشت

 خواهد داشت؟

 شرفتيپيالگودريماد اسباببه توجه لزوم) الف

ا و مسبب مبنانيباور به ميكه عالم بر اساس نظام اسباب دررايفراوان آثار شود،ياداره

:نكهيا ازجمله؛شوديم شرفتيپيالگودرنياديبنرييتغ موجبكه دارديپ

نهادشدهي مبناي انكار.1  بلكـهد،كنيم ناممكنرا علمى هاى تجربهةجينتميتنها تعم،

ييجـا،مبنـانيـا انكار صورتدر اساسنيبرا **،دكنيم چالش دچاررا شناختاصل

،ادشدهي ويژگيرشيپذ، درمقابل.ماندينميباق شرفتيپيالگودريعلم شناختيبرا

.شرفتيپيالگودريتجرب علومويعلم هاي پژوهش گنجاندنيبرا بود خواهدييمبنا

ا افزون از تـوانيمـ علمبا اگروفرماست قانون حكم،عالمياگر بر تمام اجزانيبر

،***ديبخشـ بهبـودرا هـا انسـانياجتمـاعويفـرديزنـدگو افتييآگاهنيقواننيا

بهنگارند* به تفصيل در مقالهه و كيفيت تأثيرگذاري آنهااي مستقل  پرداخته است. اقسام علل معنوي
مي ايندر مطهري شهيد ** عل راسلآقاى گويد: باره اى كـه بـر پيكـر علـوم يت، تنها ضربهپنداشته كه با انكار اصل

،نشـده زيرا تعميم مـورد تجربـه؛هاى علمى خود را تعميم دهيم تجربهةتوانيم نتيج اين است كه نمى،شود وارد مى
به«ى بر اين اصل است كه متك مىطور علل يكسان در موارد يكسان غافل از اينكه با انكار اصل؛»كنند يكسان عمل

همى در مورد چيزىحت،يتعل ايـمهدر همـان حـدودى كـه آزمـود تـوانيم ايم نيـز نمـى جوانب آن را آزمودهةكه
بهاط حس لاعى و تجربدست آوريم، زيرا اطلاع دراگـر قـانون عليـت است.ى ما از خارج نيز تابع قانون عليى ت

).531ـ 530ص،1ج،1384(مطهري، شود چيزى عايد ما نمى،كار نباشد
ا گسترش روح علمي، به استفاده از روش *** و و درنهايت بهبـود زنـدگي فـردي جتمـاعي هاي علمي، توليد علم
و عزت،طبيعى طوربهانجامد. توليد علم مي بسـيارىو از اين طريـقدورآميدر ملت پديد را نفسبه اعتماد نفس

رااز مشكلات  د.كرحل خواهد وي
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 جهتبهكه بود خواهديمهماريبس هدف،سطوح جامعهةهمدر» روح علمى«استقرار

.رديگ قرار لحاظ مورد شرفتيپيالگودرديباآن متعدد آثار

بهيو رو*»ييگرا علم«اساس،نيا بر ياژهيو گاهيجاديبايعلم هاي پژوهشآوردن

 عالم شدن(ادارهينيديمبنانياباكه استيزيچنياو باشد داشته شرفتيپيالگو در

.افتي دستآنبه توانيم)مسبباتو اسباب نظام اساس بر

 شرفتيپيالگودريزيربرنامهو تلاش كار،به توجه.2

و حتمقضاو ماننديميمفاهبه استنادبايبرخ اسـلامينيب جهانجهان،عيوقاتيقدر

م و ركود در دق **؛اند دانسته روانشيپانيرا منشأ جمود ةو توجـه بـه همـقي ـامـا فهـم

نهيميمفاه ب كه اسلام عرضه كرده است، م اين بودنهيپايتنها بلكـه؛كنديادعا را اثبات

پياسلام را عامليشناس جهان پو شرفتيدر جهت .دانديمييايو

 عـتيطبوايـدنيآبادانيبرا شود،يم اداره مسبباتو اسباب نظام اساسبر عالم اگر

 گـرودريزيچنيچن گمانيب.درآورد استخدامبهراهاآنو برد بهرهيعيطب عللازديبا

 تحقـق انتظـار اسـباب، كردن فراهمو حصول بدونو استيكوش سختو تلاش كار،

از اسـتمدادريمسـنيـادر،شـد خواهـدانيبكه گونههمان البته.بود خواهدجايبيزيچ

 منظـور بـه شـرفتيپيالگـو اسـاسنيبـرا. شـود فرامـوشدينبايبيغويمعنو عوامل

 شـود قائـل تلاشو كاريبراياژهيوتياهم مطلوب،ةنقطدرديبا شرفتيپبهيابيدست

و تلاش، تمهيدات لازم را پيش و ارتقاي فرهنگ كار .بيني كندو در راستاي اصلاح

 شرفتيپيالگودريمعنو اسباببه توجه لزوم)ب

دنكهشدانيب طبريتماماً تحـت تـأث،بشريزندگةو چرخيويامور ؛ سـتينيعـيعلـل

دنيبرارو ازاين باياياصلاح  ـخود هم كه شده رانيـا،در محاسـبات خـوددي عوامـل

كميلحاظ كن مايرگذاريتأثنياتيفي. ينمـ جاديايمسئله مشكلنيا ولي؛است پنهانبر

گرايي بر اساس آنچه در مواضع مختلف اين نوشتار آمده است، نيازي به تبيين اين نكته نيست كه مراد ما از علم*
و طبيعـت گرايـي روش شـناختي علـم اسـت، نـه علوم تجربـيو استقرار روح علمي توجه به  ، مـد نظـر زدگـي

 ها. پوزيتيويست
(ر.ك: مطهري، وستاولوبونگاند، از جمله افرادي كه به اين اشكال پاسخ گفته ** ج1382است ).550ص،13،
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ارايز كند؛ در،يمـادو با اسـتخدام عوامـلميرمستقيغاياثر كنندميمستقطوربه نهايچه

بـهيرگـذاريتأثيبـرايگونه كه عوامل مـاد همان است مشخص مقدارنيا صورت هر

و همـانيعوامل معنويرگذاريتأثيبرا نيزيطيدارد، شراازينطيشرا گونـه وجود دارد

 مـزاحم تواننـديمـ نيـزيعوامل معنو،مزاحم داشته باشنديكه ممكن است عوامل ماد

ا؛باشند داشته جانياما نيمطلب غلبـه بـا عوامـل،كه در صورت تعـارضستيانكار

 است.يمعنو

 عـت،يطب ظـواهر پـسدرياسـلاميشناسـ جهـان منظراز نزول، قوس لحاظبه اگر

*شـود گرفتهدهيناد جهانبيغ شرفتيپيالگودردينبا دارد، وجوديهستيبرايباطن

غ،يعلل ماد،ياسلاميشناسو اگر بر اساس جهان و انـد وابسـتهيرمـاديخود به علـل

 علـليبـرايوجود دارند، قراريماد علل طولدركهيرماديغ علل بدون اساسنيا بر

نيماد طب تـوانيو بدون شناخت آن دو نمـستيمتصور دسـت عـت،يبـه فهـم كامـل

جديعيو فراطبيعلل معنويبراديبا **،يافت  قائل شد. شرفتيپيدر الگويسهم

 ـدرارايشـناخت تواندينم علمكهييازآنجا گر،يديسو از  قـرار مـااري ـاختدر بـارهني

رويضـرور،جهان ناتوان استريو تفسليو از تحل ***دهد آوردن بـهياسـت در كنـار

غ،يعلم هاي پژوهش طرنيو قوانبيشناخت جهان دقيحاكم بر آن از هـدفي،نيمتون

ب باشد. شرفتيپيدر الگوياول و محاسـبات معمـولى،نيقـوان وراى اگـر،گـريدياني ـبه

و قانو كهندستگاه معقول غازمندى وجود دارد آنديبا اولاً، شوديمريتعببيآن به جهان

ةاگـر همـي،شناسـ جهـاننيـا اساسبررايز رند؛يگ قرار لحاظ مورد محاسباتدرنيقوان

 بـه طـبسةگونه كـه در حادثـآنـ محاسباتازيدرصد شود،هم ملاحظهيمادجوانب

مـ وستيپ قوعو ويبـرايراهاًيثان.انجامديبه خطا طر جـز آنهـا لحـاظ شـناخت  ـاز قي

و هم عن الاخرةيعلمون ظاهر الحيا«د:كنميگونه نكوهش قرآن افرادي را اين* ).7:(روم» غافلونةالدنيا
غ كنار،يمطهرديشهبه بيان ** تكيرماديگذاشتن علل  پاسـخ را بـدون هـا پرسـشازياريبسي،بر علل مادهيو

.)166ص،11ج،1384و 344-337ص،3ج،1382مطهري،(ر.ك: گذارديم
مىبر اين باور است كهيمطهرديشه ***  هاى ماست يعنى علم درحقيقت دانسته؛رسد علم از دو سو به ندانستن

مى ميان دو ندانستن: نه مى و نه مى داند جهان از كجا آمده و بـيش هاى منطقى رود. پوزيتيويست داند جهان به كجا
از نـوعلاًاصـ)رود؟و بـه كجـا مـى اسـت جهان از كجـا آمـده(ها اند كه اين پرسش به ما نشان داده كانتها از آن

).326-225ص،6ج،1381و 280ـ 277ص،8ج، 1391 مطهري،(ر.ك: هاى علمى نيستند پرسش
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ايبراياز شناخت، راهپس ثالثاً.وجود نداردينيديها آموزه از محاسـبات گونهنيلحاظ

.ستينو حركت طبق رضاى الهىفيعمل به تكلقيجز از طر

ديگـري كـه صـراعن،يمـاد عوامـل بـر افـزون كـه شـد دانسـتهنيشـيپ مباحث از

تعنيـاقيدقليتحل*.دندار دخالت عالم حوادثدراند،يعيفراطب و  زانيـمنيـي عوامـل

آنكيهرياثرگذار ال،يمعاليبند طبقهنيهمچن ها،از را خواهـد كـاركردنيا نكهيضمن

بريداشت كه الگو را از علل واه مـو خرافات يالگـو شـوديمـ موجـب دارد،يحـذر

 غافل نماند.،مؤثر بر عالميواقعاز نقش علل شرفتيپ

 كـلان عامـلدوبهديبايبر لحاظ عوامل ماد افزون،شرفتيپياساس در الگونيا بر

وزينگريد و نباژهيتوجه به عنوان اقسامي از عوامـل رفتارو سهم اعتقاد، اخلاقديشود

دكم غيرانسانيو عواملانساني  و براي نقطة؛. به عنوان مثالشوددهيرنگ مطلوب رزق

و  ، از عوامـل اجتمـاعي آن غيرانسانيروزي در الگوي پيشرفت بايد همة عوامل انساني

و بسـت،گرفته تا عوامل فردي آن و ... مورد لحاظ قرار گيـرد رهاي لازم مانند نماز شب

 تـوانيم است، مقدارچهشده ياد عواملازكيهر سهم نكهيابراي آن انديشيده شود. اما 

و دفعو عدالتنيتأم،شرفتيپيالگودرياساس ركنديبا اولاًكه گفت خلاصهرطو به

در ظلمو باشند عدالتةكنندنيتأميا منظومه صورتبهها ستميسيعني؛باشد ظلم رفع

.برنتابندراآن اقسامو انواع

را ناگفته نماند كه ويژگي يادشده، رعايت مباني ديگري غير از لـزوم عـدالت گرايـي

 كند كه بايد در پژوهش مستقلي بدان پرداخته شود. الزام مي

 ـنبا امـا شود،دهيد شرفتيپيالگودريبيغ عواملديبا اگرچهاًيثان آن اسـاس بـردي

 شـد؛ خواهـد واقـعايدننيهمدريتخلفچيه بدون انتظار مورد مسببكه گرفتجهينت

؛شـود مؤكول آخرتبه امرو كنديريجلوگآن وقوعازيگريد سنت است ممكنرايز

به معناي جواز شرعي آن نيست؛ براي مندي از برخي عوامل بهرهاست كه امكان ضروريالبته توجه به اين نكته*
كه،جن نمونه اگرچه يـنا گونـاگون هـاي شـيوه؛ اما دربـارة پذير است ارتباط با او امكان يك موجود واقعي است

جن مياناز روزگاران قديم ارتباط كه  و ميانسان جن؛ مانند است شده تصور ، بحـث تسـخير جـنو پناه بردن به
و (است. بر اساس آيات و دربارة گونة دوم و روايات، گونة اول از ارتباط مردود است بـه خـدمت تسخير جنيـان

(ر.ك: ميان فقها)ن آنهاگرفت ج1403، مجلسـى/6:جناختلاف نظري وجود دارد ،1384 / خمينـي، 148ص،92،
).8ص،2ج،ق1410،ييخو/980ص؛2ج، 1424و 389ص
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 بـهآناز كـه انجامـديميو كمالو انسان روحيتعالبهها سنتنياةهم هرحالدر اما

.شوديمريتعب جانبه همه شرفتيپ

دريمعنـوويماد اسباباز زمانهميمند بهره ادشده،ي مبناياساسبر نكهياجهينت

كهيهدف،يزندگ گوناگونيها عرصه در مطلـوبتيوضـع عنـوانبه الگوخواهد بود

ااستآن تحقق صدد خـود-يمعنـوويماداسبابازاعم-عاملدوهرجهتني. از

كه به علليجوامع بنابراين؛نديآ شماربه موجودتيوضعليدر تحليشاخص تواننديم

جديماد هم كنندينميتوجه هـا بـا فرسنگ طلبند،يميرا از اسباب فراماد راتيتأثةو

و گونه كه جوامع شكل همان؛مطلوب فاصله دارندةنقط گرفته بر اسـاس نگـاه سـكولار

 مطلـوبةجامعـ بـا، رنـديگيدر نظـر نمـيعوامل فرامـاديبرايكه سهميستيتوييپوز

 صـورت بـه كـه اسـتآن،اسـلام نظـراز مطلـوب شـرفتيپ. ندارنـديتيسنخيماسلا

.شود برده بهره عواملةهمازيحداكثر

 شرفتيپنظريةو جهانتدبير.3

 شـوديمـريتـدب خداونـد دسـتبهكه استيتيواقع،جهانشناسي اسلام، از ديدگاه جهان

 شـه،ياندو تفكـر ماننـديعناصـر،ريتـدبيمعنادر.)5ه:سجد/2:رعد/31و3:يونس(

 اسـاسنيبـرا. است شده لحاظ داشتنتيغاو هدف امور،واياش خاصبيترتونشيچ

 برآمـدهيطراحـيةپابرآن قطعاتو اجزاكه استيدستگاهاي ستميسكي همانند جهان

.است شدهنشيچوميتنظ شدهنييتعشيپ از*ياتيغاو اهدافبهيابيدستيبرا آگاهي از

وكيجهان.1 ازــ عـالم وجـودةهمـ؛ يعنـي اسـت كپارچـهيواحد مـنظم  اعـم

و بى انيبـكهدنكريپكيةبه منزلـ جان موجودات جاندار و اعضـاى  ـاجـزا ،كـريپني

و ات و هماهنگى ارتباط و مبناي( دارد وجودصال وحـدت،وحـدت واقعـى جهـان نظم

 وارى جهان). اندام

اياشـ دروندر كـه معناسـتنيابه جهان، سرتاسردرييغاتيعل اصلتيحاكم.2

.است شده گنجانده هدفبه توجه

مي در جاي خود به*  است نه هدف فعل. شود، هدف فاعل تفصيل آمده است كه آنچه در خداوند نفي
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 عـالم همـهو استحق حضرتبه رجوع جهان، موجوداتيينها كمالو هدف.3

ج1367،ملاصـدرا/28:عمرانآل/93:اءيانب(ر.ك:ندا حركتدر نقطهنيا سمت به ،6،

جق1417،طباطبايي/42ص ج272ص،14، ص16 / همان، ،2ج، 1383/ مطهـري، 132،

 امـا)؛132ص،1ج، 1384/ همـو، 377ص،3ج، 1382/ همو، 136و89،96-77صص

 لوازم اهماز ذيلجينتا رسديم نظربه ست؟يچ شرفتيپنظريةدر ويژگينيا اقتضائات

:باشنديشناخت جهان مبناينيا

 شرفتيپ اسلامييالگودر نظم عنصر لحاظ)الف

وكي،جهان اگر بايمبناينيچنجياز نتا،است كپارچهيواحد منظم نظمديآن است كه

و مح  قـرار لحـاظ مـورد مطلـوبةنقط عنوانبه انسان،اجتماعىطيدر رفتارهاى فردى

مكه است صورتنيادررايز رد؛يگ دنانيهماهنگى و خواهـدنيتـأم رامونشيپاىياو

ا و رانيشد چمىبه انسان فرصت شازىيدهد تا بتواند از هر آن اسـتفادهةسـتيبه نحو

و مـنظم رفتارها تمام شود تلاشديبا است، مند نظام جهان ازآنجاكهگريد بيان به*؛كند

.باشدنيتكو نظامبا هماهنگ

و مـورد تأكيـد شايان ذكر است كه عنصر نظم در الگوي غربي پيشرفت نيـز برجسـته

رويكـرددر الگو بـا الگـوي اسـلامي پيشـرفت در آن اسـت كـه است؛ اما نكتة فارق اين 

و بنـاى نظـام اجتمـاعىويزيـرهيپا،اسلامي درينظمـ اسـاس بـر سـاخت جامعـه كـه

و سـعادتدي ـكـه جامعـه را بـه توحي(نظمـ گنجـديميديتوحيشناس چارچوب جهان

در ايـن صـورت نظـام شـود.يمـيگذار مطلوب هدفة)، به عنوان نقطرسانديمياخرو

و همسو با نظام تكوين خواهد شد. البته ناگفته نماند تبيـين ايـن نكت ـ ه اجتماعي، هماهنگ

و چه ويژگييچه نظامي،دينظم توحكه و است اخصوصيتي چه هايي دارد يگـولرا در

و تفاوتيم جابيا شرفتيپ هـايي اسـت كـه پاسـخ، پرسشستيچيبا نظم غربآن كند

ميها خود بدان و اميد است در ادامة راه به اين امر توفيق يابيم پژوهش مستقلي را .طلبد

وـ در رفتارهاى انسانينظميبكه داردرا اقتضانياي،شناخت جهانيمبنانيارشيپذ* چه در زندگى فردى
طب خوردن برهمكه گونه همان؛ميكنيتلقيماريبكيراـ چه در رفتارهاى اجتماعى راانسـانعىينظم زندگى

.ميدانيميماريب
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يفناورو هنر علم،ةعرصدر وحدتبه كثرت ارجاع)ب

عكه استديتوحيضرورةجينت،خلقت عالم انسجامهكييازآنجا ربـط بـهنيجهان را

آ و متيخدا بالاتيتما داند،ياو بگيعلمديدر تولديانسان آرديشكل  ـكـه يهـالاتي

و و انفس را كشف راآن خـالق وحـدتو عـتيطبيكپارچگير،يتدب وحدتدر آفاق

و هنرانينما پديكند ن دهـد آورد كه كثرت را به وحدت ارجاعديرا وزيـو امكانـات

كهيفنون و تحققرا فراهم كند بخش هدف يادشده باشـد. روشـن اسـت اگـر امكانـات

نفنون  بـه كـارياسلامةجامعيو اعتلايو اجتماعيمشروع فردياازهيدر جهت رفع

ح؛ها باشدو در خدمت ارزش شود گرفته  ميتيسبعوتيوانينه در خدمت تواند فـرد،

و به وحدت سوق دهد .و جامعه را از كثرت جدا كند

يالگودريا گونهبهديبايفناورو هنرو علمةعرصدر مطلوبةنقط اساسنيا بر

ةهم ـاسـاسو بـراين باشـدياسـلام فرهنـگو ارزش حاملكه شوديطراح شرفتيپ

.دهد ارجاع وحدتبهرا كثرات

و باشعو.4  شرفتيپيةنظرو جهان بودنرزنده

مييمستشعرانه به سمت هدف نهاو است زنده واحدكي جهان رو ازاين؛كنديحركت

ب  ـموافـق واكنشو نسبت به حوادث جهان،ستين تفاوتيدر جهت تكامل مخـالفاي

م /79:اءي ـ/ انب15و13:/ رعد44:/ اسرا1:صف/1:/ حشر1:ديحد(ر.ك: دهدينشان

حج49و48: / نحل18:ص ج1379/ ملاصدرا،6:رحمنال/18:/ / همـان، 164ص،8،

ج1390/ مطهري، 117ص،6ج ص15، ،41(.

در مبنانياجينتا از ديـبا جوامـعو هـا است كـه انسـان آن سوم آمده، مبنايو آنچه

 وجـود عـالم عـىيطبريها، هماهنـگ بـا مسـ حوزهةهمدررا خوديرفتارهاوها برنامه

و رودخانهآب جهت خلافرببايد انسان صورتنياريغدر؛ زيراكنندميتنظ شنا كند

نهنيا ميوتيامنوشيسلب آسا اسبابتنها امر وي را سـرانجام بلكـه؛دكنيرا فراهم

 عـتيطبو انسـانيبرا شرفتيپيكه الگوياساس خطوطنيابر رساند. به مقصدش نمي

مسديتنها نبانه،كنديمميترس  هماهنـگ كاملاًديبابلكه؛عالم باشديعيطبريدر تضاد با
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هاي گونـاگون بـه شـرح . لحاظ اين مبناي كلي در الگوي پيشرفت، در حوزهباشدآن با

 شد:ذيل نمايان خواهد 

و تربةدر حوز الف) سعادت هـر از منظر نظام ارزشي اسلام،كه ازآنجايي:تياخلاق

آنيو ارىيو انطباق رفتار اختيهستمقصد شناختدرانسانى  و اسـت بـا و بـدبختى

اآدرزين انسانهر اهىيروس  احساساتو فردى رفتارو نشناسدرا مقصدنين است كه

نگو جهان كساني عمومى، حركتنيا جهتدراو عملكردو  منظوربه.رديشمول قرار

ها محور الگوي پيشرفت ضروري است نظامي از ارزش،يتيتربوياخلاق اهداف تحقق

 شده باشد. گفتهمقصد شود كه تأمين كنندة 

شـرع هايو دستور هاينامفرازكه اطاعت بشرييآنجااز:يعبادامورةحوزدرب)

در اسـتنىيقـوانوشدن او با حركت كلى عالم به معناى هماهنگ كـه خـداى متعـال

 ـنماديـبازيـن شرفتيپيالگو است، كردهرمقرنشيآفر  تـا باشـديهمـاهنگنيـا انگري

و اصطكاك با عـالم،تعارضيبرايبستر و مسـراتصادم را شـرفتيپريفـراهم نكنـد

.دينماتر آسان

گونـهبهديبا شرفتيپيالگو ادشده،ي مبناي اساسبر:ياسيسيرفتارها بعددرج)

گريكـديدر درون بـهرايدي ـتوحةجامعـيشود كه موجبـات اتصـال اجـزاميتنظيا

و عمل)ياه(جامع و متحد در حركت ب كند فراهمهماهنگ راياجزا رون،يو در موافق

و مخالف د.ينمان خود را دفعاجذب

 شرفتيپنظريةو جهان نظام بودن احسن.5

و (ر.ك: جهــان هــاييژگــياز /3:ملــك/ 191-190 عمــران:آلبــر اســاس نگــاه اســلام

ج1379ملاصدرا، طباطبايي،/ 420- 415ص،1367،ميرداماد/108و57-55صص،7،

ج1417 ص19 ق، ــان، 351- 350، ص16ج/ همـ ــان، 249، ص13ج/ همـ ،187 -189 /

ج1383مطهري، ص6، ج1390/ همو، 932- 930، ص27، :كه است) آن 488،

همي. جهان فعل1 ن اسـت جهان ممكنيترو كاملنيبهتر،آنيها بخشةو واقع با

و ).احسننظام(مبناي اتقان صنع

الشروري. وجود برخ2 بر؛ستينيهدر جهان نه تنها بر خلاف حكمت بلكه كاملاً
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و دروفق حكمت و منطق است. پ قـتيحققواعد استوار عقل شيداي ـوجـود شـرور در

 است.ريناپذو اجتنابيضروريامر،جهان شماريب راتيخ

شى شود،مىدهينام» بدى«و»شر«آنچه و به لحاظ امـا؛خاص است،ء از نظر جزئى
بد؛و خوبى استريخ،ترو بزرگتر گستردهاسيبا مق و بدى. ها در نظام عـالمينه شر

و مؤثرى دارند،و در كمال موجودات .نقش مهم
و كنند؟يمفايا شرفتيپيةنظردرينقشچه اصلهحجينتا دربارة احسن بودن جهـان

و ايـن مـي برايند آن در الگوي پيشرفت به نكته توانـد خـود اي درخـور دسـت نيـافتيم
و دسـتاورد دوم  و پژوهش بيشتر قرار گيرد؛ ولي دربـارة مبنـا عنواني مستقل براي تأمل

 اين بحث بايد گفت: 
 داشـتهيعـيطبيبلاهاو آلام كاهشدرينقشكه شودميتنظياگونهبهديبا الگو.1
شد اما؛باشد تي ـباشگاه تربايدنكه شوديم استفاده،از آنچه در بحث شرور بدان اشاره

دريخـداو شـوديمـيتلقـها انسان و عناآنمتعـال  ـبـه لطـف وتي خـود مصـائب
 ـورز گـريديحضور در سـرايرا برايوقرار داده تا جانراييهايدشوار و توانـادهي

طب افتني دست اساسنيبراگرداند. وجـود نداشـتهيآلامـ كه در او اساسـاًيعتيبه جهان
و استناد به روا-ستينريپذ امكان،باشد  ـاشاره به جواب دوم بحث شرور آاتي .اتيـو
ا آن، بـه، به جهت عدم امكان آلام حذفسمت حتي با سوگيري به صورت الگونيدر

آن انجامد؛ كاهش آلام مي گيري حذف كامل آن عبـث خواهـد؛ بنابراين جهتهانه حذف
بود. البته بر اساس آنچه در مباني ديگر بدان اشاره شد، الگو بايد در مسير رساندن خيـر 

 حداكثري به مخلوقات حركت كند. 
درانيشا وارد شده كـه وقتـى ايشـان7حجتحضرت ظهورلهئمسذكر است آنچه

و مـردم مـؤمن مـى ظهور مى و آسـمان بركـات خودشـان را بيـرون كنند شـوند، زمـين
، اين امر اولاً مى و ... يمطهـرديشـهري ـبلكه بـه تعب؛ به آن زمان اختصاص ندارد ريزند

ج1390مطهري،( هاست زمانةقانون كلى هم ص27، ). ثانياً به معناي حذف همـة 763،
و  حل دوم در مسئلة شـر گفتـه در راه ها از پهنة جهان طبيعت نيست؛ زيرا گرفتاريآلام

از ايـن جهـتوو تزاحمات بوده استبر مبناي تضاد طبيعت جهان خلقت شده است 
و بلا عجين قرآن آن را  فرمايـد:ميدر وصف آن� علي حضرتو*داندميبا گرفتاري

 
في«فرمايد: قرآن مي* و زندگى او پر از رنج»:كبَدلقَدَ خَلقَنَْا الْإِنْسانَ .)4: بلد(هاست ما انسان را در رنج آفريديم
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به دنيا خانه و نيرنگ شـناخته شـده اى است پوشيده از بلاها، آن هـايتنـه حالـ؛حيله
اهل دنيا همواره هدف تيرهاى بلا هستند ...و نه مردم آن از سلامت برخوردارند پايدار

و با مرگ كه با تيرهايش آنها را مى مى،كوبد *.كند آنها را نابود

و ظرفي. ازآنجاكه شكوفا2 بـا مشـكلات اسـت، رويـارويي ها در گروتيى استعدادها

ا يتلاشـو دهدينم راه خودبهيهراس،مشكلاتبا روياروييدر مبنانيانسان باورمند به

 ـازا؛دهديم سامان خسارت) رفعو(دفع جبرانو كنترل جهتدر دوچندان يالگـوروني

.كند فراهمرا استعدادها رشدجهيدرنتو رويارويينيا بسترديبا شرفتيپ

 شرفتيپنظريةو جهان ثباتوريتغ.6

از نيزيگريدةچهركي،رييتغنيا. استريمتغعتيطب جهان ثابت عـالمةبه چهرآندارد كه

اشوديمريتعب كلني. (يسو جهانچهره ثبات همان حركت  يـياوييسوبه وجههخداست

:نمـل/44:نازعات/11:فصلت(ر.ك: شودينميدگرگون دستخوشاميا گذردركه) جهان

حج18:/ مائده53ي:شور/7-5:حج/ 88 ق3:/ تغابن42:/ نور48:/ حج43:/ :بقـره/72:/

حد109:/ آل عمران210 ج1367،ملاصـدرا/38/ دخـان:16/ انبيـا:88:/ قصص5:دي/ ،7،

ج1383مطهري،/ 421- 416ص ص2، ).33-28ص،3ج،1382و91،

و متغيبرا ادشدهية چهردورشيپذ گمانيب  **انسـانيبـراريجهان، دو بعد ثابت

پ نرايـزد؛كنيممياست، ترس شرفتيكه موضوع  شـمار بـه از جهـانيئـجززي ـانسـان

بهديبا شرفتيپيالگو صورتنيادر.ديآيم يگـذار هـدفيتيموقعو ثابت بعدناظر

ازناظر بـه بعـد ثابـتهمويتيموقعنيقوانوضع خواستارريمتغ بعدبه ناظرهم. شود

.زنددمشمول جهاننيقوان

*»لَاءْبِالب ارفُوفَدحرِةٌمَبِالغْد وفَةٌوصولـَا) معروفة( م و ا أحَوالهُـ ومَتد  ـلَا ُنزَُّاله َلم ، 226خطبـة، 1414(رضـي،»ايسـ
ص1366 / تميمي آمدي،348ص ،131(.

كه ** و متغير برخوردار استانسان در جاي خود توضيح داده شده بعد ثابت را؛از دو هـيال فطـرتبعد ثابت او
(معـراج– ماديو طبيعت)30:(روم دهـد؛ يعنـي در وراي تشـكيل مـيـ)19:كه به سمت ماديات گرايش دارد

و مدرن) پوستة متفاوت انسان (انسان سنتي و كشش خصلت يت،هو ها و بـاطن واحـدي وجـود دارد ثابتيها ها
مي كه انسان مي دهد. آنچه در پي تبدل فرهنگ ها را در طول تاريخ به همديگر پيوند و ها تغيير يابد، شـكل روابـط

و ذات اين هويتك؛ درحاليپوستة زندگي آدمي است مي همچنان دست،ه لب اين حقيقت  ماند. نخورده باقي
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دييآنجااز البته و متغ ادشدهيبعددوبه ناظرنيكه برخـوردارري ـاز دو بخش ثابـت

(بخش جهان اد است و بخـشو جهان انسانتيهو ثابت بخشبه ناظريهالانيشمول

و متغةآن متوجه جنبريمتغ و آدمريمتحول ديـبا شرفتيپياسلامياست)، الگويعالم

ايبرا .رديگاسلام مددنيدازدو عنصرنيلحاظ

ا افزون ،در دين خـاتمو متغيرو استخراج عناصر ثابت كشفكه جهتآنازنيبر

درو استسريم)ها حوزهدر متداوليمعنا(بهينيديها دانش پرتودروهيفقةعهد بر

و علوم دانشهابخش متغير و روزها يمـ كـاربهميمستق صورتبهنقش اساسي دارند

فق شرفتيپيدر الگو ند،يآ تيريو مـديدر كنار پرورش عـالم علـوم تجربـهيپرورش

مديفقه .شوددهيد تؤامانديبايعلمتيريدر كنار

 شرفتيپنظريةويماد جهان بودن گاهواره.7

و تلاش، آزمايماد جهان و محل كار و،و ابـتلاشيدر خدمت انسان گـذرگاه تكامـل

و عرصيبرايا گهواره و تعالةرشد او مـيظهور  تحقـقرو ازايـن؛ديـآياو بـه شـمار

ييبرپـاتيـغاو هـدف،)كامـل(انسـان است كرده شكوفاراشياستعدادهاكهيانسان

(يهست جهان ،ملاصـدرا/70:اسـراء/7: هـود/20:لقمـان/13ه:جاثيـ/29ه:بقراست

ج1367 ص1، جق1417،/ طباطبايي105، ص10، ص13ج / همان،153- 151، ،155-

ج1418،/ فيض كاشانى167 ص1، ج1390ي،مطهر/507، ،2ج، 1383و 763ص،27،

.)41ص،15ج،1390و87ص

يهسـت جهانتيغا اما است،يعيطب جهانتيغا اگرچهيعيطب انسان اساسنيا بر

.ديآينم شماربه فرشتگان ماننديمخلوقاتبر اشرفو

و قابلبريگاهيجا،يدر جهان هست انسان دارد كـهشيخويهاتياساس استعددها

مـيو مشترك نـوعيعيطبيها به همان جنبه جا گـرددياو بـاز پازيـنيگـاهيو  ـبـر ةي

گز انتخاب و  دارد.شيخويو رفتارهااتياعتقادات، اخلاقة در حوزشيهانشيها
طبييدر كنار نقش انسان در شـكوفا اگر و جهـان وريسـ عـت،يعـالم مـاده تعـالى

طبىيفاهمراه با شكو،تكاملى انسان و ةهمـدرتعالىِ انسـانيبرا،استعتيعالمِ ماده

و اخلاقى، اجتمـاعىآن ابعاد ديـباو اقتصـادى) اسـىيس،(تعالىِ علمى، فكرى، روحى
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 بـر گـريدييسـواز.رديـگ صورتعتيطب جهانيآبادان جهتدريزير برنامهو تلاش

نـهيزمديـبايعني؛ليتعطنه؛شودليتعد بشريماديازهاينديبا اسلامينيبجهان اساس

ازيدر پرتـو برخـورداريزيـچنيفراهم شـود كـه چنـ ازهايننياحيصحيارضايها

طب هايتنعم شدسريمعتيجهان جهانييشكوفا،شرفتيپيالگودر بنابراين؛خواهد

و طراحدينبايماد زم باشـديا بـه گونـهديـبا الگـويساده انگاشته شود يهـا نـهيكـه

.كند فراهممطلوبةعنوان نقطبهرايدر امور ماد شرفتيپ

 شرفتيپنظريةو كفايت منابع زيستي جهان.8

را مالتوس و منابع زيستي، ايدة كمبـود منـابع زيسـتي در خصوص رابطة ميان جمعيت

و همين ديدگاه ستين بارنخبراي  گيري ايدة انتخـاب نقش اساسي در شكل،مطرح كرد

و ضروري نظرية تكامل در ذهـن  داشـته اسـت. بـر دارويـن طبيعي به عنوان جزء مهم

ويتعامل محدوددو،اساس نظرية تكامل در هاي منابع زيستي در محيط ميل به تكثيـر

مي شرايط را به گونهموجودات،  تا موجودات براي حفظ حيات خود دست دهد اي قرار

و در ايــن كــارزار تنهــا موجــوداتي پيروزنــد كــه خــود را بــا شــرايط،بــه كــار شــوند

و منطبق،محيطي زيست اي اسـت كـه محيط هماننـد سـفره كنند؛ به بياني ديگر سازگار

و  آن قادر نيست براي همه جاي مناسبي داشته باشـد و تنـازع بـراي  هـا بـه ميـدان نبـرد

و پيروزي از آن كسي است كه قدرت انطباق بـا محـيط را داشـته باشـدشو مي ر.ك:(د

ص1390،مهدوي آزادبني ،94-97(.

(ايدة كمبود منابع زيستي) در تضاد با نگاه ديني اسـت. از منظـر متـون بي گمان اين ايده

.سرشار از آنهاستتنها نسبت به منابع زيستي محدوديت ندارد؛ بلكهنهمحيط،*ديني

و نكردن اساس پيشرفت براين و بـدبختي و درگير شدن با فقر در جوامع ... را نبايـد
 

كلٌُّ فـيدابةٍو ما منْ هود، آمده است:ةسور6يةآ در* و مستَودعها يعلمَ مستقَرََّها و إلاَِّ علَى اللَّه رِزقهُا  في الأَْرضِ
مبينٍ يبـرايكوچكةمحيط، سفرنايخداوند است. بنابرةاو بر عهديه روزمگر آنك؛نيستيا هيچ جنبنده:»كتابٍ

دريا هر جنبندهيبلكه روز؛موجودات نيست مـةسور31ةآي در آن قرار دارد. «دشـوياسـراء، بيـان تقَتُْلـُوا: لا و
ُكملادَةَأوخشَْيُاكمإِي و مُقهنرَْز و آنهـا رسانيما روز.نكشيديفرزندانتان را از ترس گرسنگ:...»إمِلاقٍ نَحنُ شـما

ب و گرسنگنيارهستيم. مي كشتنسببياساس ترس از فقر  شود. فرزند



ت
يس

لب
سا

ان
ست

تاب
م/

يك
و

13
95

52 

و رفتارهاي گناهبع جستجو كرد؛ بلكه كمبود منا از عوامل مهم آن بـه آلود رذايل اخلاقي

در ارتقاي ارزش بنابراين آيد؛ شمار مي و هـاي اخلاقـي اسـتفادة بهينـه از منـابع طبيعـي

و جوامع با يكديگر، از اهداف مهم الگوي اسلامي پيشـرفت انسانهمچنين در روابط   ها

. شود تلقي مي

 شرفتيپنظريةو آخرت عالم.9

ويشناسىِ اسلامى، عالم مراتب از نظر جهان و شهادت دارد. مراتب جهان در حكم غيب

و معاش با هم قر و معاد و باطن است .اندنيظاهر

طبايدنةاز نشئكه با گذر از عوالم قبليانسان  عـتي(عوالم در قوس نزول) به عـالم

سديبا،استدهيرس راايدنةاز نشئپسعوالم،گريديريدر (عـوالم در قـوس صـعود)

و به منزل اصليط .دكنخود بازگشتيكند

و بازگشت، نشئةمرحل در هـا قـرار انسـانيروشيپيا اى تازهو مرحلهديجدةعود

پاشوديمدارد كه با مرگ آغاز  آنتيابـدةزندگى، بلكه دروازاني. مرگ نه و سـرآغاز

و رفتن به مرحل طبنياست. برايگريدةاست. مرگ از جوى جستن ،عتياساس جهان

ايو فانرپذيانيپا و پس و كيفـرزاست و پاداش آن جهانى ديگر است كه جهان ابديت

مـ انسـانةدلانـعااياز مرگ، رفتار ظالمانهپساعمال است.يينها و ابـدييهـا تجسـم

و مؤاخذ ميالهةاعمال آنان مورد محاسبه .رديگيقرار

و انسـان نتيجه اينكه جهان طبيعت، جهان گذار است به عالمي كه فنا در آن راه نـدارد

) : / جمعـه78:/ نسا60: / واقعه35ـ34:اءير.ك: انبدر آنجا به سعادت ابدي خواهد رسيد

آل8 ج1383ي، مطهــر/ 168:عمــران/ و 515و 285و 270-269و 238-234صصــ،2،

ــ،16ج، 1390و 205-204ص،1ج، 1384 ،20ج، 1390و 590- 583و 555صصــــ

، 30/06/1387،12/09/1379،يا / خامنـــه 225- 220ص،23ج،1383و 556– 555ص

بر02/08/1369و 13/12/1372 يمـاد مشـكلاتازياريبسبر توانيم اگرچهاساس اين ).

حةهم توانينم اما آمد، فائق ميويدناتيآنچه را پس از همد،يآيبه دست ديـپدايدننيدر

زميزندگمعادباور،يآورد. آرمان انسان دريو. اسـت آسـمانبهدنيرسيبرانيدر اگرچـه

مـيرا آبادانييهدف نها،ستايدنيآبادانيپ و معنورو ازايـن دانـد؛يآخرت  ـاخـلاق راتي
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اكنينميماد شرفتيپيقربان (طلبنيد. قينكردن رفاه ماد مسئله ) از آثـار بـاوريمتيبه هر

هيكسرايز؛باشديمزينياخروةبه محاسب و از گفتهكيچيكه معتقد است ،شيرفتارهـا ها

بهشودينمفانى زيهوايآسان، بـهيبه رفاه ماديابيدستيو برا گذاردميپارينفس خود را

نميهر كار موجـب،يزنـدگةبـه بدنـيبـاورني. روشن است كـه بسـط چن ـزنديدست

هميمنطق .استيو از خودگذشتگ ثارياجيو تروهايدشوارةشدن تحمل

*؛سـتينبـه آخـرت وجـود دارد، اصـالت لـذت حـاكم بـاور اى كـه در جامعه

ةهم،دشويمن شمردهمباح،است آور لذتكهروآنازبازى گونه كه همجنس همان

سـودياگـر در مـورد بنـابراين؛شونديمنرىيگو اندازه زده محك پولباهادهيپد

و محبوب-وىيدن و مقام در جهـت هـدفـ ...وتي ـچه سود مالى، چه سود قدرت

و ارتكاب گناه حياُخروى تـرجةرا به دنبال داشت، جنبيهاى اخروى قرار نگرفت

 ارتكـاب بـه آن،از كردن نظر با صرفودشويم انگاشته ارزشيبيويدنسود داده،

.ورزدينم مبادرتگناه

 اسـاسنيا. بـردي ـمصرف نخواهـد انجامشيدرآمد سرانه به افزاشينگاه، افزانيا با

منظرية ن ابـد،يشي: هرچه درآمد سرانه افزاديگويتابع مصرف كه شيافـزازي ـمصـرف

 خواهـديفرمـول،)85ص،1376،تفضلي/56-33ص، 1384،يرمعزيمر.ك:( ابدييم

 شـتريب سـودو لـذت دنبـالبه فقطكه سودمحورو طلبلذت انسانِو جامعهيبرا بود

 حـرامرا اسـراف اسـت، ثـاريا اهـل دارد، مانيا آخرتبهكهيانسانيول است؛يويدن

 باآنكـهو اسـت دور بـهيزدگ ـرفـاهو تجمـلاز است، بنديپا انفاقو زكاتبه داند،يم

آناز مصـرفش مقـداريولـ؛باشـد داشـتهارياختدررايكلانيهاهيسرما است ممكن

.دكاهيم فرو جامعه متوسط مردمةاندازبهرا درآمدوهيسرما

هم افزون و تلاشهريبرا نكهيابه باور،نهاياةبر و پاداشـيحركت  سـويازياجر

 مسلمان انسانكييزندگةچهرازرايديو ناامأسي،خداوند در نظر گرفته شده است

و مجاهدت ترغ **نديچيم بر  ـ. بلـه،دكنـيمـبيو او را به كار، تلاش در انتظـارأسي
 

گرايي اگر به معنـاي اعـم حسي است؛ وگرنه لذت هاي پرواضح است كه مقصود از لذت در اين تعبيرات، لذت*
و معقول باشد، در تنافي با باور  به آخرت نيست. از محسوس

مي اندكيبا ** ب دقت و اينكه جهـان پي بردتوان هماهنـگ بـا كارهـاي،كه اين اثر از نتايج اصل هدفمندي جهان
و  تواند باشد.مي نيز... خوب انسان است
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و سود شخص،يبه هست شاناست كه نگاهيكسان مـيويدنويدر لذت شـوديخلاصه

ا نم گونهنيو به پريابنياهداف دست كهد. ىيـبلانيبـدتر،دىينااموأسيواضح است

 ـنسـلكيـريدامنگاست كه و 26/05/1371،اي خامنـهر.ك:( شـوديمـ ملـتكيـاي

08/06/1388(.

در اساسنيا بر د،شرفتيپيالگولازم است مورد مبناعنوانبهگريتوجه به جهان

گ پنيادركهرديلحاظ قرار اتيمعنوو اخلاقدر شرفتيصورت  ـاز اهداف كـلان ني

 الگو خواهند بود.
ا و،ياسـلام شرفتيپيدر الگوميكن اثباتميتلاش كرد نجايتا اصـالت بـا آخـرت

و معنو ا.استتياخلاق پديـو تأكتيمحورنيا نكهيبا قطع نظر از يمـاد شـرفتيبـه

 بـهيباورمنـد گـرودرزيـنيمـاد شرفتيپكه كردميخواهانيب ادامهدرنه،اي نجامديب

يكـه از اهـداف كـلان الگـويمـاد شـرفتيپبـهيابيدسترونيازا؛است آخرت جهان

و يـي اجرا ضامن معاد،به باوركه شوندلحاظيعناصربا ارتباطدرديبااست، شرفتيپ

.ديآيم شماربه آنها بخشتحقق

حيصحيرفتارهاو عدالتيتحقق عمل،يدرون نظارت ماننديعناصر نكهياحيتوض

تيمحـدود عـدمبه باوركهييازآنجا. دارنديماد شرفتيپدرراينقش اساس،ياقتصاد

 آثـار،است كردهميترس آخرتجهانيكه اسلام برا هايي ويژگيباايدندريهست جهان

بـه جهـان بـاور سـهم الگويلازم است در طراح دارد، ادشدهي عناصر تحققدرييسزاب

ياقتصـاد شـرفتيپ دستيابي بـه به منظوريحتياساس گاهيجاوانگاشتهيآخرت، جد

ديباورمنديبه ارتقا نسبت .شودالگو در نظر گرفتهدرگريبه جهان

پـ آثار گفته،باور به جهان آخرت چرا اما بـه صـورت اسـت لازمدارد؟يشده را در

:شود اشارهشدهاديمجزا به عناصر 

سوياساسينقش نظارتكه است روشن.1 و شـدهمياهداف ترسـيدر حركت به دارد

هزينظارت دروننميانيدرا ميهانهيبه كاهش و نظارت فـردكيييو كارا انجامديمراقبت

م ابرديو نظام را بالا ا،فرضني. با ةكننـدنيتـأم،گـريديكه اعتقاد به جهـانميباورنيما بر

زازيننيا هـاى بـر چشـم افزون دارند، اعتقاد امتيقو خدابهكهىيهاو نظام افرادراياست؛

و حسابرس دن دى،يايحسابگر و تشـخ نمى گرانيآنجا كه نـاظر بـه دهنـد، نمـىصيفهمنـد
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و اقداميريگميدر تصم،معتقدنديگريد و ادار روابطميتنظ،هاها ةجامعـه بـه گونـةزندگى

مگريد نميريگميتصميرا مبنايوانيحلاتيو تما كننديعمل .دهنديقرار

ب ظلم گمانيب.2 اسـت كـه در جوامـعييهـايبـدبختةهمـ خاسـتگاه،يعـدالتيو

م گوناگون بيا . اگر در گوشهشوديمشاهده ازييغذاياز عالم، كودكان از جان خـود را

م قض دهند،يدست دلنياهيظاهر شـده اسـت؛يسال باران، خشك امدنينلياست كه به

بـباست.يعدالتيبه،ياما باطن قض اتينانسـا،يعـدالتير اثـر  ـدچـار و هـايمـاريبني

محيها دردهاست. اگر عدالت از نسل و فرمـا بشر حكميزندگطيگذشته بر آن جامعه

م سا توانستيبود، انسان محيةدر بسازد كـهيخود را طوريزندگطياستقرار عدالت،

زيبرا نستياو قابل و فرزند او به آن فلاكت ونيـا،يو زنـدگ فتديباشد قـدر زشـت

.)29/09/1374،يار.ك: خامنه( ردآور نشودد

از نكهيابه باور  ـدر انتظار بشر است كه رفتـار ظالمانـهيگريديايدن،يماد جهانپس اي

دن همانـ� انسانةعادلان پـياريبسـيآثـار وضـعاي ـگونه كه در در آن تجسـمـ دارديرا در

و اساسيضامن اجرا ابد،ييم هـاى از طـرحيتحقق برخ عدمعلتاًعدالت در جامعه است

.استاعتقادىةپشتواننيچنازهاطرحنيايعدم برخوردار،قشنگ غربى در باب عدالت

 مشـاركتويگذارهيسرماتيامن ات،يمال پرداخت نرخشياست كه افزا پرواضح.3

رشـديهـا از شـاخصيو كاهش مفاسد اقتصـادهيريخو المنفعهعاميكارهادر مردم

مياقتصاد بديآيبه شمار بهگماني. در شـاخصنيا دستيابي ،آندر كـهيا جامعـه هـا

 كـه اسـتيا جامعهازتر آسان مراتببه است، كرده رسوخ امتيق روزو معادبه اعتقاد

بـررايـز؛)43-37ص،1389، هـادوي تهرانـير.ك:( ستندين برخورداريژگيواين از

و بـاور بـه معـاد شوديمياز مردم تلقيدزد ات،ينپرداختن مال،ينيديها اساس آموزه

نگياتيفرار ماليبرايباعث خواهد شد تلاش قني. همچنرديصورت  سـبب امتيباور به

خواهـد شـد. بـا كـاهش مفاسـد رشـوهو مانند ربـا، اخـتلاسيكاهش مفاسد اقتصاد

 بـهرايگـذارهيسـرماتي ـامن،مسـئلهنياو شوديم شمرده محترمهاتيمالك،ياقتصاد

ليـدل بـههيـريخو المنفعـه عـاميكارهـادريمردم مشاركت،نيابر افزون. دارد دنبال

و ابـدييمـشيافـزا اسـت، آخـرت بـه اعتقـاد آثارازيكيكهايدنبهنداشتنيدلبستگ

.شوديم حاصلياقتصاد شرفتيپ
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پاعيسريابيبه منظور دست اساسنيبرا دراسـتيضـرور،يمـاد شـرفتيپ داريـو

يدر طراح اولاً:رديپذ صورتيجد اهتمامشدهادينسبت به سه عنصر شرفتيپيالگو

،انجامـديميدرون نظارتبهكهياسباببه نسبت،يرونيبيها نظارتبه توجه ضمنآن

لطمـه اگـريموارددركه باشدآنيعدالت از اهداف اساسنيتأماًيثان شوديتوجه جد

يهـاو برنامـهنياز قوان شده،كههمياقتصاد شرفتيپيبرا،ديآيم وارد عدالتبهيا

 ـنهادروياقتصـادحيصـح رفتار ثالثاً.شودزيپره ظالمانه پليـناتي  شـرفتيشـدن بـه

.شوددهيديمعادباوريارتقادر كنارياقتصاد

 بندي جمع

 شناختي در نظرية پيشرفت است: نتايج ذيل حاصل بررسي بروندادهاي مباني جهان

ازدر. برونداد مبناي اول1 : نظرية پيشرفت عبارت است

آنو عرصه شرفتيپي اسلاميالگوغايت نهايي- ،يزندگو علمةعرص مانند،هاي

و فرمان و بسترسازي براي زندگي عابدانه از وصول به قرب الهي يهـالنيفـرام بـرداري

اشـرابيو حقوق اسلامنياز قوانوخدامحورعيبه لحاظ نظام تشر الگولذا اين است؛

 شده است.

هماي تنظيم خواهد شد كه با آن، اين الگو به گونه- مييمخلوقات الهةنفع . شود تأمين

ميياوازتيماهةبا سنج- خلأ توانيجهان پتيوضع به پـ شرفتيموجود يكشور

و برا  كرد.يشياند آن چارهيبرد

 عبارت است از:برونداد مبناي دوم در نظرية پيشرفت.2

:الگوي اسلامي پيشرفتدريماد اسباببه توجه لزوم) الف

كم مبنانيا انكارمنتهي شدن- ؛شرفتيپيالگودريعلم شناخت رنگ شدن به

؛الگو مهماريبس هدف،سطوح جامعهةهمدر» روح علمى«استقرار-

و بهـره پيشـرفت الگـوي اسـلاميدريزيـربرنامهو تلاش كار،فرهنگبه توجه-

؛عتيطبوايدنيآبادانيبرايعيطب علل بردن از

:شرفتيپي اسلاميالگودر معنوي اسباببه توجه لزوم)ب

جد،يعيو فراطبيعلل معنويبراديبا- قائـل شـرفتيپاسـلامييدر الگويسهم

. شود گرفتهدهيناد جهانبيغو نبايد شد
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تعمعنوي عواملقيدقليتحل- آنكيهرياثرگذار زانيمنييو ل،ي ـمعاليبنـدو طبقـههااز

ا بريرا خواهد داشت كه الگو را از علل واه كاركردنيا نكهيضمن مـو خرافات  دارد،يحـذر

 مؤثر بر عالم غافل نماند.يالگوي اسلامي پيشرفت از نقش علل واقع شوديم موجب
گريدكلان عاملدوبهديبايبر لحاظ عوامل ماد افزونشده، براساس تحليل ارائه-

و در الگوي اسلامي پيشـرفتزين  ـتوجـه و نباژهي  ـشـود عوامـل انسـاني كـه سـهمدي

( دراين ) رفتـاروتقـاد، اخـلاقاعباره به سه قسم از عوامل انساني موجود در اين حوزه

دكم غيرانسانيو عوامل-اشاره شد  شود.دهيرنگ

.است ظلم رفعو دفع،عدالتنيتأم،شرفتيپاسلامييالگودرياساس ركن-

 انتظار مورد مسبب، به معناي وقوعالگوي اسلامي پيشرفتدريبيغ عوامل لحاظ-

آن وقـوعازيگـريد سـنت اسـت ممكـنرايز؛نيستايدننيهمدريتخلفچيه بدون

يتعـال بـه هـا سـنتنياةهم درهرحال اما؛شود مؤكول آخرتبه امرو كنديريجلوگ

.شوديمريتعب جانبه همه شرفتيپبهآنازكه انجامديميو كمالو انسان روح

يهـدف،يزندگ گوناگونيها عرصهدر تؤامانيمعنوويماد اسبابازيمند بهره-

آن تحقـق صـدددر مطلـوبتيوضـع عنوانبهي اسلامي پيشرفتالگوخواهد بود كه

ااست خـود-يمعنوويماداسبابازاعم-عاملدوهرمندي ميزان بهرهجهتني. از

.ديآ شماربه موجودتيوضعليدر تحليشاخص توانديم

در.3  عبارت است از: شرفتيپةينظر برايند مبناي سوم

 اسـلامي پيشـرفت، الگـويدر:شـرفتيپي اسـلامي الگودر نظم عنصر لحاظ)الف

و بناى نظام اجتمـاعىويزيرهيپا كـه در چـارچوبينظمـ اسـاس بـر ساخت جامعه

يو سـعادت اخـرودي ـكـه جامعـه را بـه توحي(نظمـ گنجديميديتوحيشناس جهان

 شود.يميگذار مطلوب هدفة)، به عنوان نقطرسانديم

دريپي اسلاميالگودر مطلوبةنقط)ب  ارجـاعي،فناورو هنر علم،ةعرص شرفت

 است. وحدتبه كثرت

در.4  عبارت است از: شرفتيپةينظربرونداد مبناي چهارم

 ـتنهـا نبانه،كنديمميترسعتيطبو انسانيبرا شرفتيپيكه الگويخطوط- دردي

.باشدآنبا هماهنگ كاملاًديباعالم باشد، بلكهيعيطبريتضاد با مس
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ةجامعـيشود كـه موجبـات اتصـال اجـزاميتنظياگونهبهديبا شرفتيپيلگوا-

بهرايديتوح و عمل)ياه(جامعگريكديدر درون و متحد در حركت  فـراهم هماهنگ

ب كند و مخالفياجزا رون،يو در .كندن خود را دفعاموافق را جذب

در.5  تواند موارد ذيل باشد:مي شرفتيپةينظراقتضائات مبناي پنجم

طب افتني دستكه ازآنجايي- آنيآلامـ كـهيعتيبه جهان ،وجـود نداشـته باشـد در

آن باشـد؛ كـاهش آلام كننـدة تأمين توانديم الگو صرفاً،ستينريپذ امكان ،اه ـنـه حـذف

.تواند به سمت حذف آلام سوگيري شود بنابراين نمي

و ظرفيكه شكوفاييازآنجا- ه بـا مشـكلات اسـت، ه ـها در گرو مواجتيى استعدادها

.كند فراهمرا استعدادها رشدجهيدرنتو رويارويينيا بسترديبا الگوي اسلامي پيشرفت

با، مبناي ششم بر اساس.6 نـاظر با استفاده از متون دينيديالگوي اسلامي پيشرفت

و انسانتيموقعو ثابت بعدبه  ري ـمتغ بعـد بـه نـاظر هـم؛شـوديگـذار هـدفي جهان

و پايـدار شـمول جهـاننيقوانازناظر به بعد ثابتهمويتيموقعنيقوانوضع خواستار

فق،در الگوي اسلامي پيشرفت جهتايناز.زند دم در كنـار پـرورش عـالمهيپرورش

مديعلوم تجرب مديفقهتيريو .شوددهيد تؤامانديبايعلمتيريدر كنار

بر.7  ـنبايجهان مادييشكوفا،الگوي اسلامي پيشرفتدر، مبناي هفتم بنا سـادهدي

و طراح زم باشديا به گونهديبا الگويانگاشته شود يدر امـور مـاد شرفتيپيهانهيكه

.دكن فراهممطلوبةعنوان نقطبهرا

و عدم پيشرفت جوامع بر اساس مبناي هشتم،.8 و بـدبختي راو درگير شدن با فقر

و رفتارهاي گنـاه؛نبايد در كمبود منابع جستجو كرد را بايـد از آلـود بلكه رذايل اخلاقي

اس عوامل مهم آن برشمرد؛ بنابراين هـا گذاري لامي پيشرفت بايد هدفدر تدوين الگوي

 هاي اخلاقي باشد. به سمت ارتقاي ارزش

و اگرچه بايد براي مشكلات برنامه بنا بر مبناي نهم،.9 و تلاش كرد  تـوانيم ـريزي

حةهم توانينم اما؛آمد فائقيماد مشكلاتازياريبس بر يويـدناتي ـآنچه را پس از

م همد،يآيبه دست  آورد.ديپدايدننيدر

در شـرفتيپبلكـه؛نيسـت در جامعـه حاكميت اصـالت لـذت،روح حاكم بر الگو

اتيمعنوو اخلاق  الگو خواهند بود.نياز اهداف كلان
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از اهـداف كـلان الگـوي اسـلامي پيشـرفتيمـاد شرفتيپبهيابيدستكه ازآنجايي

 بـه بـاور كـه شـوند لحـاظيعناصربا ارتباطدرديباتحقق اين قسم از پيشرفت است، 

.ديآيم شماربه آنها بخشتحققويياجرا ضامن معاد،

 نظـارت بـه كـهياسـباب بـه،يرونـيبيها نظارتبه توجه ضمنآنيدر طراح اولاً

جديميدرون در كـه باشدآنيعدالت از اهداف اساسنيتأماًيثان.شوديانجامد توجه

از شـده، كـه هـمياقتصـاد شـرفتيپيبرا،ديآيم وارديالطمه عدالتبه اگريموارد

 ـنهادروياقتصـادحيصـح رفتـار ثالثاً.شودزيپره ظالمانهيهاو برنامهنيقوان ليـناتي

پ .شوددهيديمعادباوريارتقادر كنارياقتصاد شرفتيشدن به
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و مĤخذ منابع

.مجيدقرآن*

و عرصه«. ترخان، قاسم؛1 .72،1393ش،قبسات؛»هاي پيشرفت مباني كلامي

سهاهياقتصاد كلان، نظر دون؛يفر،يتفضل.2 ن؛ياقتصاديها استيو .1376،يتهران: نشر

جدررالكلمو غررالحكم تصنيفمحمـد؛ . تميمى آمدى، عبدالواحدبن3 ؛ دفتـر تبليغـات،1؛

.1366قم:

 http://.khamenei.ir/farsi:2اي، سـيدعلي؛ نـرم افـزار حـديث ولايـت، نسـخة خامنه.4

index.html.

و نشر آثار امام خمينى(س) مؤسسه تهران:،2چ؛ الوسيلةتحرير؛اللّه خمينى، سيدروح.5 ، تنظيم

.ق1426/ش1384

 قـم:،8چ؛ هاشـمى خمينـى سيدمحمدحسين بنـى تصحيح)؛ى(محشّتوضيح المسائل؛ ـــــ.6

به جامعه .ق1424مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته

قم28چ؛ منهاج الصالحين؛. خويى، سيد ابوالقاسم7 .ق1410، العلم مدينةنشر: ايرانـ،

، قـم:1چجلـد؛1؛(للصـبحي صـالح) البلاغـة نهـج . شريف الرضى، محمد بن حسـين؛8

ق.1414هجرت،

(ملاصدرا)؛.9 قـم:؛ الأسـفار العقليـة الاربعـة الحكمة المتعاليـة فـي صدرالدين شيرازي، محمد

.1379 انتشارات مصطفوي، 

.1367انتشارات بيدار، قم:؛تفسير القرآن؛ ـــــ.10

حمحم،ييا اطبطب.11 دفتر انتشارات اسلامى جامعـه:قم،5چ؛الميزان في تفسير القرآن؛نيسد

ق.1417، مدرسين حوزه علميه قم

و فرهنگي علامه طباطبايي، قم:؛ رسايل توحيديه؛ ـــــ.12 .1365بنياد علمي

(ملامحسن)؛.13 ؛ح محسـن بيـدارفريصـحت،علم اليقينفيض كاشانى، محمد بن شاه مرتضى

ق.1418، انتشارات بيدار:قم،1چ

،2چ؛ح جمعـى از محققـانيصحتوقيحقت؛بحارالأنوار؛ مجلسى، محمدباقر بن محمدتقى.14

ق.1403، التراث العربيدار إحياء: بيروت
.1384انتشارات صدرا، تهران:،12چ،1ج؛ مجموعه آثار شهيد مطهري. مطهري، مرتضي؛15
.1384انتشارات صدرا، تهران:،1چ،11ج؛ مجموعه آثار شهيد مطهري؛ ـــــ.16
.1382انتشارات صدرا، تهران:،7چ،13ج؛ مجموعه آثار شهيد مطهري؛ ـــــ.17
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.1390انتشارات صدرا، تهران:،7چ،15ج؛ مجموعه آثار شهيد مطهري؛ ـــــ.18
.1384 انتشارات صدرا، تهران:،6چ،16ج؛ مجموعه آثار شهيد مطهري؛ ـــــ.19
.1383انتشارات صدرا، تهران:،11چ،2ج؛ مجموعه آثار شهيد مطهري؛ ـــــ.20
.1384انتشارات صدرا، تهران:،3چ،20ج؛ مجموعه آثار شهيد مطهري؛ ـــــ.21
.1383انتشارات صدرا، تهران:،1چ،23ج؛ مجموعه آثار شهيد مطهري؛ ـــــ.22
.1390 انتشارات صدرا، تهران:،4چ،27ج؛ مجموعه آثار شهيد مطهري؛ ـــــ.23
.1382انتشارات صدرا، تهران:،10چ،3ج؛ مجموعه آثار شهيد مطهري؛ ـــــ.24
.1383انتشارات صدرا، تهران:،10چ،6ج؛ مجموعه آثار شهيد مطهري؛ ـــــ.25

.1391انتشارات صدرا، تهران:،4چ،8ج،ها يادداشت؛ ـــــ.26

.1381 انتشارات صدرا، تهران:،12چ،6ج؛ها يادداشت؛ ـــــ.27

قـرآن كلامي نظريـه كمبـود منـابع زيسـتي در آيـات نقد اعتبار«. مهدوي آزادبني، رمضان؛28

.1390بهار سال شانزدهم،،59ش،قبسات؛»كريم

.1367،انتشارات دانشگاه تهران:تهران،2چ؛القبسات؛ محمدباقر،ميرداماد.29
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